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 تحلیل کاربست دانش تاریخ در دریافتهای فقهی از قرآن 

 1سید مهدی محمدی

 24/10/1403 :تاریخ پذیرش؛  11/08/1403 تاریخ دریافت:

 چکیده

های مهتم ایتن تأثیرگتذاری   های فقهی تأثیر بسزایی دارد، یکی از عرصته  تردید دانش تاریخ در پژوهش بی

نقش آفرینی دانش تاریخ در فهم آیات فقهی قرآن مجید است. لتذا بررستی جایگتاه تتاریخ در فهتم متراد آیتات 

هنتگ زمتان صتدور آیتات، الاحکام به عنوان مهمترین منبع فقهی و حقوقی حائز اهمیت استت. آگتاهی از فر 

کند. ررستی متوردی   های قرآنی، ایفا می  شأن نزوه و کشف زمان نزوه آیات الاحکام نقش بسزایی در فهم واژه

توان به این نتیجه رسید تتاریخ در فهتم اصتطلاحات، شتأن نتزوه و کشتف زمتان نتزوه آیتات   آیات الاحکام می

مهمترین مصادیق تأثیر تتاریخ بتر فهتم آیتات فقهتی در قالتب  کند. در این مقاله  الاحکام نقش بسزایی ایفا می

گانه متذکور بتا روش توصتیفی تحلیلتی تبیتین شتده استت؛ حرمتت استتفاده از گوشتت برختی  های سه  گونه

حیوانات، حرمت عمل نسیء، موارد تعلق خمس، وجتوه وقتوف در عرفتات، وجتوه حلتق و تقصتیر و کشتف 

ترین مصتادیق   ی میان برخی آیات الاحکام در موضوع شره خمر، مهمزمان نزوه آیات، رفع ناسازگاری ظاهر

 آیند.   این موضوع به شمار می

 

 قرآن، تاریخ، فقه، استنباط.  ها: کلیدواژه

  

                                                             

 mahdi1713201503@gmail.comدکتری، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران. . 1
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 مقدمه

های جدید علمی از دستاوردهای ارتباط علوم با   یابی به یافته وری از علوم مرتبط در راه بهره

کنند، بنابراین   ها از سایر علوم استفاده می  سازوکار برای کشف واقعیتیکدیگر است. محققان از این 

های تأثیر یک علم بر علم   ها و گونه  معین نمودن نقاط ربط علوم با یکدیگر و مشخص نمودن بخش

تواند کمک شایانی به محققان یک رشته علمی نماید، تا به صورت مهندسی شده از سایر   دیگر می

شان استفاده نمایند و بر رشد و بالندگی آن بیافزایند. برای بررسی تأثیر   رشته علمیعلوم مرتبط با 

آگاهی از فرهنگ زمان صدور آیات بر فقه باید به شیوه استنباط در علم فقه توجه کرد و شیوه 

استنباط در فقه منوط به شناسایی منابع استنباط در فقه است؛ زیرا در تعریف علم فقه گفته شد: 

ی، « ه علم به احکام شرعی فرعی از طریق دلایل تفصیلی آن استفق»
ّ
، 264، ص2، ج  ه1387)حل

ق(. دلایل تفصیلی در فقه از چهار منبع اصلی اصیل و معتبر یعنی 1378، 5میرزای قمی، ص

( بنابراین 26-19، ص3ش، ج1358شوند. )مطهری:   قرآن، سنت، عقل و اجماع استخراج می

 گردد. به تأثیر تاریخ بر برداشت از چهار منبع مذکور بازمیتأثیر تاریخ بر فقه 

طلبد در این   از آنجا که بررسی تاثیر تاریخ بر همه منابع چهارگانه استنباط مجالی واسع می

پردازیم. شایان ذکر   مقاله تنها به بررسی مصادیق تأثیر تاریخ بر فهم و برداشت از آیات فقهی قرآن می

های فقهی از قرآن و به تبع آن قوانین توانند در برداشت  اریخی در صورتی میاست دستاوردهای ت

های تاریخی بشمار آیند و با مبانی اصوه   حقوقی تأثیر بگذارند که خود جزء مسلمات پژوهش

استنباط فقهی یعنی علم اصوه فقه هماهنگ باشند. در غیر این صورت با دستاوردهای مشکوک 

از آیات الاحکام را سامان داد. آیت الله سبحانی در    توان برداشت  تاریخی نمیهای ضعیف   یا گزاره

تأثیرگذاری تاریخ بر »ای تحت عنوان   پژوهی مقاله  اثبات اصل تأثیرگذاری اطلاعات تاریخی بر فقه

دارد، رویدادهایی که آگاهی از آنها در استنباط حکم شرعی اثر   نگاشته و با ارائه چهار نمونه از« فقه

اصل تأثیرگذاری رویدادهای تاریخ بر استنباط فقهی را اثبات نمود، لکن تنها دو مورد آن مربوط به 

توانیم مطالعات و تحقیقات تاریخی   نقش تاریخ در خصوص برداشت فقهی از قرآن است. البته می

صورت پراکنده در جای اند و به   فقیهان و مفسرانی را که برای فهم آیات الاحکام از تاریخ بهره برده

جای کتب فقهی و تفسیری بیان شده است به عنوان پیشینه این تحقیق بنامیم. از آنجا که فهم 

مفردات و اصطلاحات خاص موجود در آیات الاحکام و شناخت صحیح مفردات و اصطلاحات آیات 

اله ابتدا با ارائه الاحکام در گرو شناخت شأن نزوه و کشف زمان نزوه آیات الاحکام است در این مق

شود و آنگاه   شواهد معین، مصادیق تأثیر تاریخ در فهم مفردات و اصطلاحات قرآن نشان داده می
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مصادیق تأثیر تاریخ در زمینه شناخت شأن نزوه و کشف زمان نزوه آیات الاحکام بررسی شده است. 

 ده است. شناسی ش  و بدین سان مصادیق تأثیر تاریخ در فهم آیات الاحکام گونه

 . فهم مفردات و اصطلاحات آیات الأحکام1

آفرینی در برداشت فقهی از آیات است؛  های مهم تأثیر حوادث تاریخی بر فقه، نقش  یکی از گونه

فرهنگی و آداه و رسوم عصر  -زیرا فهم بسیاری از اصطلاحات آیات در گرو آشنایی با فضای فکری

های لغت   ای که برخی از اصطلاحات در کتاه  به گونهنزوه قرآن مجید یعنی عصر جاهلیت است؛ 

شود بلکه رد پای آنها را باید در کتابهایی که اصطلاحات عصر جاهلیت را توصیف   متأخر یافت نمی

اند؛ یافت یعنی با توجه به تاریخ فرهنگی اجتماعی عصر جاهلیت، آن را معنا کرد و مدلوه   نموده

مان داد. به دیگر سخن تنها با مراجعه به کتب لغتی که رد پایی از نهایی آیه را با توجه به آن سا

توان به مفهوم   خورد، نمی  معلومات تاریخی عصر نزوه آیات در تحقیقات آن به چشم نمی

اصطلاحات عصر جاهلی رسید و مراد فقهی شارع مقدس را بر اساس آن تعیین نمود، زیرا این 

ها و   عربی نیست، بلکه متعلق به یک دوره تاریخی و سنتاصطلاحات جزء اصطلاحات مرسوم زبان 

 قواعد خاص عصر جاهلیت است. به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه کنید: 

 . بدعت حرمت استفاده از برخی حیوانات1-1

های عصر جاهلیت در تحریم استفاده از برخی   قرآن مجید در مقام بیان حرمت برخی از بدعت

کند که ناظر به نامگذاری با خصوصیات خاص در دوران   تی اشاره میحیوانات، به اصطلاحا

ةٍ وَ لا   سوره مائده می 103جاهلیت است؛ در آیه 
َ
ه  مِنْ بَحِیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِیل

َّ
 الل

َ
فرماید: ما جَعَل

کْثَ 
َ
ذِهَ وَ أ

َ
ک

ْ
هِ ال

َّ
ی الل

َ
ونَ عَل وا یَفْتَر  ذِینَ کَفَر 

َّ
ونَ )مائده/حامٍ وَ لکِنَّ ال

 
مْ لا یَعْقِل ه  )خداوند ( 103ر 

اشاره به چهار نوع از حیوانات ]قرار نداده است « حام»و « وصیله»و « سائبه»و « بحیره»گونه  هیچ

دانستند؛ و این بدعت، در  اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را به دلایلی حرام می

فهمند!(  بندند؛ و بیشتر آنها نمی ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می [اسلام ممنوع شد.

های   مقصود از بحیره، سائبه، وصیله و حام در ادبیات عره امروز روشن نیست، به طوریکه در کتاه

های حیوانات در عصر   شود؛ ولی با توجه به نامگذاری  لغت معاصر چنین اصطلاحاتی یافت نمی

 توان مراد از این حیوانات را فهمید؛   جاهلیت می

شد.   اش نر باشد، گفته می  ت در دوران جاهلیت )بحیره( به شتری که پنج شکم زاییده و پنجمی

 (  ش1372، 389، ص3)طبرسی، ج
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شد.   ت )سائبه( به شتری که صاحب آن نذر کرد که اگر حاجتش روا شود آزادش کند گفته می

 (  ش1372، 389، ص3)طبرسی، ج

شد.   ت )وصیله( نیز به گوسفندی که یک گوسفند ماده و یک گوسفند نر زاییده بود گفته می

 (  ش1372، 389، ص3)طبرسی، ج

ت مقصود از )حامیه( نیز شتر نری بود که ده بار در تلقیح از آن استفاده شده باشد. )طبرسی، 

 (  ش1372، 390، ص3ج

ن و استفاده از آه آزاد باشند و کسی حق ندارد آنان باور داشتند حیوانات فوق باید در چرید

 برای آنها محدودیت ایجاد کند. 

هدف از این کار قره به بتها و قدردانی از این حیوانات بود و این نوعی بدعت در عبادت و تفکر 

آمد زیرا آنان حکم مذکور در مورد این حیوانات را به خدا نسبت   خرافی در دین به شمار می

 (  ش1372، 390، ص3)طبرسی، ج دادند.  می

 . حرمت انجام عمل نسیئ2-1

هایی که در آیات الأحکام به کار رفته ناظر به نحوه برخورد آنان با ماههای حرام  یکی دیگر از واژه

کند و آنرا   است قرآن مجید از این شیوه ناروا در مواجهه با ماههای حرام تحت عنوان نسیء یاد می

شمارد، آگاهی از این عمل منوط به مراجعه به تاریخ است؛ در سوره   ده میعملی حرام و کفر فزاین

سِي  توبه می مَا النَّ   خوانیم: إِنَّ
ً
ونَه  عاما م  حَر   وَ ی 

ً
ونَه  عاما

ُّ
حِل وا ی  ذِینَ کَفَر 

َّ
 بِهِ ال

ُّ
ضَل فْرِ ی 

 
ک

ْ
ء  زِیادَة  فِي ال

وا م
ُّ
حِل ی 

َ
ه  ف

َّ
مَ الل ةَ ما حَرَّ ا عِدَّ واطِؤ  کافِرِینَ لِی 

ْ
قَوْمَ ال

ْ
ه  لا یَهْدِي ال

َّ
عْمالِهِمْ وَ الل

َ
وء  أ مْ س  ه 

َ
نَ ل ی  ه  ز 

َّ
مَ الل ا حَرَّ

، افزایشی در کفر )مشرکان( [ های حرام جا کردن و عقب انداختن ماه جابه]ء  (. )نسی37)توبه/

کنند، تا به  حرام می شوند؛ یك ساه، آن را حلاه، و ساه دیگر آن را است؛ که با آن، کافران گمراه می

هایی که خداوند تحریم کرده بشود )و عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد(؛ و به این  مقدار ماه

ترتیب، آنچه را خدا حرام کرده، حلاه بشمرند. اعماه زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده؛ و 

های شریعت حضرت ابراهیم)ع( چهار   کند!(. براساس آموزه خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمی

شد، یعنی جنگ و غارت و   های حرام محسوه می ماه ذی قعده، ذی حجّه، محرم و رجب، ماه

های تحریم جنگ   ش( یکی از حکمت1372، 45، ص5کشتار در این ماهها حرام بود. )طبرسی، ج

های   هی که هر روز بر کینههای طولانی مدت و جانکا  در این ماهها این بود که از این طریق به جنگ

گذاشت؛ پایان   های زیادی بر روی دست آنها می  ها و زخمی  افزود و کشته  طرفین نسبت به هم می

 دهد. و فرصتی برای درنگ و اندیشه ایجاد نموده زمینه دعوت به صلح و آرامش را پدید آورد. 
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، 1 جاختن چیزی است. )طریحی، ء( بر وزن )کثیر( از ماده )نسا( به معنی تاخیر اند . )نسی1

 ش( 1375، 414ص

سِي»نویسد:   خلیل می سِیئَة  گرفته شده و به معنای تأخیر انداختن چیزی و دفعش از  النَّ ء  از النَّ

وقتش است، و نام ماهی است از ماههای حرام که عره در دوران جاهلیت آن را به تأخیر 

در عصر جاهلیت، گاهی حرمت یک ماه حرام را  ق(.1410، 306، ص7 فراهیدی، ج« )انداخت.  می

کردند. یعنی به جای ماه محرم،   انداختند و ماه دیگری را بجای آن ماه حرام اعلام می  به تأخیر می

کردند؛ از ابن  ماه صفر را حرام یا ماه ذیحجه را تأخیر انداخته ماه دیگری را بجای آن حرام اعلان می

حَی بود و بعضی گفته عباس نقل شده اوه کسی که این
 
اند  سنت را بر قرار ساخت عمرو ابن ل

، 45، ص5اند نامش نعیم بن ثعلبة بود. )طبرسی، ج  قلمس مردی از بنی کنانه و برخی دیگر گفته

ش(. فلسفه این کار این بود که با فاصله انداختن میان ماههای حرام )ذی قعده، ذی حجّه و 1372

یشان فراهم شود؛ زیرا تحمل سه ماه حرام پشت سر هم )ذی محرم( فرصت غارت و کشتار برا

القعده، ذی الحجه، و محرم( مشکل بوده و آن را به پندار خود مایه کاهش روح جنگجویی 

شمردند، زیرا علاقه عجیبی به غارتگری و خونریزی داشتند و تحمل سه ماه آتش بس پی در پی  می

دند لااقل ماه محرم را از این سه ماه جدا کنند و ماه کر  فرسا بود، لذا کوشش می برای آنها طاقت

، 5صفر را ماه حرام اعلان نمایند و در ماه محرم به غارتگری و جمع غنائم بپردازند. )طبرسی، ج

ش(. اسلام این عمل را حرام شمرده و آنرا زیادی در کفر خواند؛ زیرا علاوه بر شرك و 1372، 45ص

تند با زیر پا گذاشتن حرمت جنگ در ماههای حرام، نوعی بت پرستی و کفر اعتقادی که داش

ق(. راوندی با استناد به آیه 1417، 271، ص9 طباطبایی، جکردند. )  دستکاری در حکم الهی می

های حج ماههایی است که وقت آنها معین شده است تبدیل و تغییر آن با   گوید: ماه  فوق چنین می

دادند جایز نیست؛ چه اینکه   ل نساء )تقدیم و تاخیر( انجام میمقدم و موخر کردن همان گونه که اه

 (. ق1405،  282، ص1 راوندی، جفرماید: جابجاکردن ماههای حرام کفر مضاعف است )  خداوند می

های  جا کردن ماه فرماید اهل جاهلیت با جابه  سوره توبه می 37آیه الله خویی نیز با استناد به آیه 

دادند زیرا در ماه دیگری غیر از ذی الحجه   های قمری عملا حج انجام نمی حرام در بعضی از ساه

(. و بر  ق1418، 6، ص28 خوئی، جدادند و چنین حجی اعتبار ندارد. )  مناسک حج را انجام می

های خاصی برای آن در نظر گرفته شده   ها که اعماه و برنامه  همین اساس جا به جا کردن سایر ماه

است مانند ماه مبارک رمضان که روزه آن واجب است به جهت انجام روزه در ماهی که با شدت گرما 

 رمضان مشروعیت ندارد.  مثلا مواجه نشود جایز نیست و انجام روزه واجب در ماهی غیر از ماه مبارک
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 . حرمت حیوانات حلال گوشت با ویژگی خاص3-1

قرآن مجید خوردن گوشت برخی از حیوانات حلاه گوشتی را که در دوران جاهلیت به طرز 

شدند حرام کرده است؛ در عصر جاهلیت برای حیواناتی که به طرز فجیع خاصی   فجیعی کشته می

و قرآن مجید با همان نام از آنها یاد کرده است پس شناخت  نهادند،  شدند نام خاصی می  کشته می

مورد حکم درآیه وابسته به شناخت مفهوم این الفاظ در عصر جاهلیت است؛ در سوره مائده 

   می
ْ
هِ بِهِ وَ ال

َّ
 لِغَیْرِ الل

َّ
هِل

 
خِنْزِیرِ وَ ما أ

ْ
حْم  ال

َ
م  وَ ل مَیْتَة  وَ الدَّ

ْ
م  ال

 
یْک

َ
مَتْ عَل ر  ة  وَ خوانیم: ح 

َ
وذ

 
مَوْق

ْ
نْخَنِقَة  وَ ال م 

نْ تَسْتَقْسِ 
َ
بِ وَ أ ص  ی النُّ

َ
بِحَ عَل

 
مْ وَ ما ذ یْت  کَّ

َ
 ما ذ

َّ
ع  إِلا ب   السَّ

َ
کَل

َ
طِیحَة  وَ ما أ یَة  وَ النَّ تَرَد  م 

ْ
مْ ال

 
زْلامِ ذلِک

َ ْ
وا بِالأ م 

بح شده باشد حرام (. بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه با نام غیرخدا ذ3فِسْق  )مائده/

شده و آنچه بر اثر خفگی و ضربه و سقوط از بلندی و شاخ زدنِ حیوانی دیگر مرده باشد نیز حرام 

ای آن را دریده و از آن خورده باشد حرام است، مگر آنکه آن را  است، همچنین حیوانی که درنده

نچه گوشتش به قید قرعۀ موقع( ذبح کرده باشید، و آنچه در پیشگاه بتان ذبح شده باشد و آ )به

 تیرهای قمار تقسیم شود حرام است و اینها نافرمانی است. 

شد، زیرا در عصر جاهلیت رائج بوده   نام حیوانی بوده که از طریق خفه کردن کشته می منخنقه:

فشردند تا بمیرد و از  گاهی حیوان را در میان دو چوه یا در میان دو شاخه درخت سخت می

تا؛  ، بی430، ص3نهادند. )طوسی، ج   گوشتش استفاده کنند، نام این حیوان را منخنقه می

ش( از این رو در فقه اسلامی خوردن گوشت حیوان حلاه گوشتی 1372 ،243، ص3طبرسی، ج

که از طریق خفه کردن کشته شود حرام است خواه بخودی خود یا بوسیله دام و خواه بوسیله انسان 

 این کار انجام گردد. 

تا؛  ، بی430، ص3سپرد. )طوسی، ج   نام حیوانی بود که با شکنجه و ضره، جان می موقوذه:

 ش( 1372، 243، ص3جطبرسی، 

کند که در میان عره جاهلی معموه بود که بعضی از حیوانات را بخاطر   قرطبی ضحاک نقل می

 ش( 1367، 48، ص6 قرطبی، جخوردند. )  زدند تا بمیرد! سپس آن را می بتها آن قدر می

یَة: تا؛  بی ،430، ص3مرد. )طوسی، ج   شدن از بلندی می حیوانی بود که بر اثر پرت مُتَرَدِّ

 ش( 1372، 243، ص3طبرسی، ج

 :
ُ
طِیحَة

َ
تا؛  ، بی431، ص3حیوانی بود که به ضره شاخ حیوان دیگری مرده باشد. )طوسی، ج ن

 ش( 1372، 243، ص3طبرسی، ج

زْلامِ:
َ ْ
سِمُوا بِالْ

ْ
سْتَق

َ
نْ ت

َ
مقصود از )استقسام به أزلام( نوعی بخت آزمایی بود که با تیرهای خاص  أ
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  زدند؛  قرعه می

 نویسد:  علی بن ابراهیم در تفسیر خود ذیل آیه در مورد چگونگی تقسیم به وسیله تیرها می

تعداد تیرها ده عدد بود. هفت عدد آنها سهم داشتند و بقیه پوچ بودند. آن هفت عدد بدین 

شدند: فذ، توام، مسبل، نافس، حلس، رقیب و معلی و آن سه عدد بنام: سفیح،  نامها خوانده می

شدند. برای آن هفت عدد، هر کدام یك سهم بیشتر از سهم قبلی بود و بدین  و وغد خوانده می منیح

کشتند و گوشت آن را به  ترتیب فذ دارای یك سهم و معلی دارای هفت سهم بود آنها حیوانی را می

. قیمت کردند. آن گاه تیرها را بدست یك نفر داده، تا بنام افراد بیرون بیاورد چند قسمت تقسیم می

آمد و تیرهای دیگر بنام هر کس بیرون  حیوان بر کسانی بود که تیرهای پوچ بنامشان بیرون می

ش(. پیداست این نوعی قمار است 1367، 161، ص1 قمی، جگرفت. ) آمد بر طبق آن سهم می می

مْ فِسْق    و قمار در اسلام حرام است؛ از این رو خداوند متعاه می
 
نها فسق و گناه : همه ای فرماید: ذلِک

زْلام  رِ 
َ ْ
نْصاه  وَ الأ

َ ْ
مَیْسِر  وَ الأ

ْ
خَمْر  وَ ال

ْ
مَا ال وا إِنَّ ذِینَ آمَن 

َّ
هَا ال یُّ

َ
جْس  مِنْ بزرگ است. و نیز در آیه شریفه: یا أ

ونَ )مائده/ فْلِح  مْ ت 
 
ک

َّ
عَل

َ
وه  ل اجْتَنِب 

َ
یْطانِ ف

َّ
قمار و  اید! شراه و ( )ای کسانی که ایمان آورده90عَمَلِ الش

، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید!(. أزلام در کنار 1بتها و أزلام

رود. این موارد شاهد گویایی   شرابخواری و قماربازی و بت پرستی عملی پلید و شیطانی به شمار می

 در نقش تاریخ در برداشت فقهی از قرآن است. 

 . تعیین موارد تعلق خمس4-1

از جمله آیاتی که برداشت فقهی صحیح از آن در گرو شناخت تاریخ است آیه تشریع وجوه 

استفاده شده است که فهم گستره معنایی آن در « غنیمت»خمس است، در آیه مذکور از اصطلاح 

نَّ لِ 
َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
مْ مِنْ ش نِمْت 

َ
ما غ نَّ

َ
وا أ م 

َ
سَه  وَ پرتو اطلاعات تاریخی است، به آیه توجه کنید: وَ اعْل م  هِ خ 

َّ
ل

بیلِ )انفاه/ مَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
ْ
یَتامی وَ ال

ْ
رْبی وَ ال ق 

ْ
وهِ وَ لِذِي ال س  (؛ بدانید هر گونه غنیمتی به 41لِلرَّ

دست آورید، خمس آن برای خدا و برای رسوه خدا)ص( و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و 

ه بر مسلمانان واجب است یک پنجم غنایمی که بدست واماندگان در راه است. طبق این آیه شریف

آورند تحت عنوان خمس به خدا، رسوه و ذوالقربی و ایتام و مساکین و از راه ماندگان بدهند؛   می

لکن در مورد مفهوم و مصداق غنیمت بین اهل سنت و شیعیان اختلاف وجود دارد اهل سنت 

                                                             

آن در قمار، تشخیص خیر و شر، قرعه  های پیش از اسلام از داری که عره اندازه نوشته . أزلام، تیرهای چوبی هم1

 ش(13۸2، دایرةالمعارف قرآن کریم، قم، بوستان کتاه، «ازلام»اکبری، محمد،  کردند. )الله و... استفاده می
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؛ ق1412، 2-3، ص10 )طبری، جم جنگی است؛ معتقدند مقصود از غنیمت در آیه فوق تنها غنای

، 52، ص4 ؛ ابن کثیر، جق1418، 60، ص3 ؛ بیضاوی، ج ق1404، 185، ص3 سیوطی، ج

؛ سید بن قطب، ق1420، 484، ص15 ؛ فخر رازی، جق1415، 200، ص5 ؛ آلوسی، جق1419

 ولی فقهای شیعه معتقدند دلیلی برای اختصاص غنیمت به(. ق1412، 1518-1519، ص3 ج

دهد هر غنیمتی مانند درآمد ناشی از   غنایم جنگی وجود ندارد؛ بلکه شواهد تاریخی نشان می

ها و درآمدهای ناشی از طریق کسب و تجارت و سایر امور را   کشاورزی، استخراج معدن، یافتن گنج

؛ 293-294،  ص)ع(؛ منسوه به امام رضا ق1414؛ 420-421، ص5 جشود. )حلی،   شامل می

؛ 242، ص1 ؛ راوندی، ج ق1407؛ 12، ص4 ؛ طوسی، ج ق1413؛ 276مفید، ص ؛ ق1406

ی، ج ق1405
ّ
، 5 ؛ عاملی، ج ق1413، 50، ص3 ق؛ عاملی، ج1419، 623، ص2 ؛ محقق حل

خوئی،  ق؛ 1421؛ 90-92، ص3 ؛ خمینی، ج ق1423؛ 334بروجردی، ص ق؛ 1411؛ 379ص

ها شأن   چند طبق برخی از نقلق(. هر 1430؛ 3؛ نوری همدانی، ص ق1418، 194، ص25ج

واحدی، الوجیز فی تفسیر نزوه آیه درباره چگونگی تقسیم غنایم جنگ بدر است )علی بن احمد ال

( لکن از 160، ص3 ؛ سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج430-441، ص1 الکتاه العزیز، ج

مورد خاص اختصاس دهد )طباطبایی، تواند معنای عام آیه را به   منظر علمای شیعه مورد نزوه نمی

شود و حکم آن هر نوع   ق( از این رو اختصاص از مورد حکم آیه برداشته می1417، 91، ص9ج 

(. تحقیقات تاریخی درباره روش  ق1423، 333بروجردی، صگیرد. )  ای را دربر می  غنیمت و فائده

رداشت فقهی از آیه خمس نقش تواند در ب  رسوه خدا)ص( و امامان شیعه)ع( در گرفتن خمس می

أنفاه مجوز گرفتن  41آفرین باشد. در عصر رسوه خدا)ص( بعد از جنگ بدر طبق دستور آیه 

تا( به این  ، بی672، ص1ق؛ ابن هشام، ج 1409؛ 134، ص1خمس غنائم صادر شد. )واقدی، ج 

ا صد شتر را به جهت حضرت هنگام تقسیم شتران غنیمتی از جنگ قرارة الکدر از پانصد شتر ابتد

ق( ولی در بخش 1409، 182، ص1عنوان خمس جدا کرد و بقیه را تقسیم نمود. )واقدی، ج 

های آن حضرت برای گرفتن خمس از هر غنیمتی دستور صادر گردیده که شامل غنایم جنگی،   نامه

خمس شده است و در خصوص گرفتن   ها می  گنج و سود ناشی از کشاورزی و بازرگانی و سایر کسب

هایش خطاه به عبدالقیس در بحرین و  اند. آن حضرت در نامه از گنج دستور خاص صادر فرموده

کلیّین، بنی ثعلبه، حارث بن زهیر، أهل یمن، حمیر، آنان را به  اطرافش، بنو البکاء بنی زهیر الع 

مدانی، پرداختن خمس هر غنیمتی در کنار إقامه نماز، پرداختن زکات دعوت نموده است؛ )نوری ه

ق( به عنوان نمونه برای طایفۀ بنی معلویة بن جروه از قبیله طائی سفارش 1430، 87-94ص
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ای نوشتند که: نماز را برپا داشته و زکات را بپردازند و از خدا و رسولش اطاعت نمود و از غنائم   نامه

را  ق( شبیه همین نامه1410، 206، ص1 سهم خمس خدا و رسولش را بدهند. )ابن سعد، ج

ق( و جنادة أزدي )ابن 1410، 206، ص1 خطاه به طایفه بنی جوین از قبیله طائی. )ابن سعد، ج

 ق( و قومش نگاشتند. 1410، 207، ص1 سعد، ج

ای خطاه  هایش به گرفتن خمس گنج تصریح کرده است، چنانکه طی نامه یا در برخی از نامه

، 7 اند: برای گنج خمس است. )ابن حجر، ج فرموده به أبا رهیمة سمعی، و أبا نخیلة لهبي مرقوم

های فوق برخی از علمای شیعه معتقدند از آنجا که در برخی از   ق(. با توجه به نامه1415، 340ص

های رسوه خدا)ص( دستور پرداخت خمس هر غنیمتی صادر گردیده و حمل آن بر خمس   نامه

 25)خوئی، جغنایم جنگی اختصاص داد؛ توان غنایم را به   غنایم جنگی نیازمند قرینه است، نمی

ها غالبا برای قبایل   ق(. افزون بر اینکه این نامه1430؛ 94؛ نوری همدانی، ص ق1418، 197ص

شان را در  ضعیفی مانند عبدالقیس نگاشته شده که به اقرار خودشان جرأت خروج از مناطق زندگی

ا نداشتند تا غنیمت جنگی بگیردند. اگر اند، بنابراین توان جنگیدن ر  های حرام نداشته غیر ماه

بایست رسوه خدا)ص( به آنها   ها خمس غنایم جنگی بود می  مقصود از خمس غنائم در این نامه

داد؛ چه اینکه پرداخت خمس غنایم جنگی از فروعات جهاد است. )نوری   دستور جهاد می

 ق(. 1430، 94همدانی، ص

  )خمس در عصر امامان معصوم)ع 

 ابوعبیدهکردند، چنان که  مؤمنین)ع( خمس گنج و معدن را نیز از مسلمانان دریافت میامیرال

نویسد: علي)ع( مواد خاص معدنی را گنج نامید و حکم گنج را بر آن جاری کرد  می الاموالدر کتاه 

( و همچنین از کسی که معدنی را در 426و از آن خمس گرفت. )قاسم بن سلام، کتاه الأمواه، ص

ق(. در عصر 1408، 426صد گوسفند خریده بود، خمس معدن را گرفت. )ابن سلام، ص برابر

آمد بطوری که هارون   امامت امام کاظم)ع( که عصر اوج قدرت سلاطین عباسی به شمار می

آورد با این حاه فرهنگ وجوه پرداخت خمس درآمدها   فشارهای سختی به امام)ع( و شیعیان می

که علی بن یقطین یکی از یاران امام کاظم)ع( در دربار هارون سالانه خمس ای رواج داشت   به گونه

ق( در حالی که اموالش اعم 1413، 225، ص2فرستاد، )مفید، ج   مالش را برای امام کاظم)ع( می

از غنایم جنگی بوده است. طبق برخی اسناد جعفر بن محمد بن أشعث یکی دیگر از شیعیان در 

داد. )ابن بابویه،   رسید خمسش را به امام کاظم)ع( می  لی که به دستش میدربار هارون نیز هر ما

 (  ق1378، 70-71، ص1ج
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کردند   ای برای شیعیان روشن بود که گمان می  در عصر امام جواد)ع( خمس بر فواید به اندازه

جرتی که برای انجام عبادت به آنها داده می
 
شود قبل از انجام عبادت خمس دارد. )کلینی،   حتی ا

 سوره انفاه تنها 41ش(. بنابر شواهد تاریخی فوق نشان مورد خمس در آیه 1362، 547، ص1ج 

 شود.   آورد می  غنائم جنگی نیست بلکه شامل فوائد و درآمدهایی که انسان آن را به دست می

 . تبیین شأن نزول آیات الأحکام2

پژوهی در قرآن، تبیین شأن نزوه آیات فقهی است، به دیگر   دومین گونه تأثیرگذاری تاریخ بر فقه

ری دارد و به فقیه در فرایند دست یابی به سخن یکی از اموری که در فهم آیات الأحکام تأثیر درخو

کند شأن نزوه آیات است و تاریخ   مقصود آیات و شناخت حکم و موضوع و متعلق حکم کمک می

آید؛ از این رو بسیاری از فقها با توجه به   عصر نبوی یکی از منابع یافتن شأن نزوه آیات به شمار می

دهند و در برخی موارد ناسازگاری ظاهری   امان میهای فقهی خود را س  فضای نزوه آیات برداشت

 کنند. به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه کنید.   بین آیات را رفع می

 . شأن نزول آیات حرام بودن نوشیدن خمر1-2

توان ناسازگاری ظاهری میان آیات حرمت شراه را   با آگاهی از تاریخ و شأن نزوه آیات می

 بارتند از: برطرف کرد، آیات مربوطه ع

 ) مَ وَٱلبَۡغۡيَ بِغَیرِۡ ٱلحَۡق 
ْ
ث ِ

ْ
فَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الإ

ْ
يَ ال مَ رَب  ما حَرَّ  إِنَّ

ْ
ل

 
« 33اعراف/»)ق

ها حرام نشده است. پروردگارم فقط کارهای زشت، چه آشکارشان و چه  ها و روزی زینت )بگو:

 است حرام کرده است(. نهانشان و نیز گناه و ستم را که نارو 

 )
ً
 حَسَنا

ً
 وَ رِزْقا

ً
را

َ
ونَ مِنْه  سَک

 
خِذ های درختان خرما و انگور برای شما  )و از میوه «67نحل/»)تَتَّ

 کنید(.  گیرید و هم رزقی نیکو تهیّه می چیزی آفرید که از آنها هم باده برمی

 فِیهِما 
ْ

ل
 
مَیْسِرِ ق

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
ونَكَ عَنِ ال

 
کْبَر  مِنْ نَفْعِهِما( )یَسْئَل

َ
ما أ ه  م 

ْ
اسِ وَ إِث م  کَبِیر  وَ مَنافِع  لِلنَّ

ْ
إِث

در آن دو گناهی بزرگ و برای مردمان  پرسند. بگو: ( )از تو دربارۀ شراه و قمار می219)بقره/ 

 تر است(.  سودهایی است، و گناه آن دو از سودشان بزرگ

وا لا تَقْرَب   ذِینَ آمَن 
َّ
هَا ال یُّ

َ
کاری( )نساء/)یا أ مْ س  نْت 

َ
لاةَ وَ أ اید،  ( )ای کسانی که ایمان آورده43وا الصَّ

 در حاه مستی برای نماز گزاردن به هیچ مسجدی نزدیك نشوید(. 

یْطانِ 
َّ

زْلام  رِجْس  مِنْ عَمَلِ الش
َ ْ
نْصاه  وَ الأ

َ ْ
مَیْسِر  وَ الأ

ْ
خَمْر  وَ ال

ْ
مَا ال وا إِنَّ ذِینَ آمَن 

َّ
هَا ال یُّ

َ
(  )یا أ وه  اجْتَنِب 

َ
ف

شده  های نصب اید، جز این نیست که شراه و قمار و سنگ ( )ای کسانی که ایمان آورده90)مائده /
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کنند،  ها را با آنها تقسیم می جویند، و تیرهای قمار که گوشت دام ها که بدانها تبرك می برای قربانی

ی شیطان است؛ پس از آنها ها هایی هستند که گرایش به آنها برخاسته از وسوسه همه پلیدی

 بپرهیزید( 

پیداست بعضی از آیات فوق درصدد بیان حرمت شراه نبوده و برخی از آنها بر تحریم شره 

رساند، ولی با نگاه به شأن   خمر در حاه نماز دلالت داشته و برخی دیگر حرام بودن را در هر حاه می

شود که حرمت شراه به   شود و معلوم می  ینزوه آیات مذکور ناسازگاری ظاهری بین آنها را رفع م

( در مکه و 67( و نحل )33تدریج اعلام شده است؛ زیرا طبق نقل یعقوبی ابتدا دو سوره اعراف )

( و بعد سوره 219اند به این ترتیب که ابتدا سوره بقره )  سپس سه سوره دیگر در مدینه نازه شده

ای که   تا( آیه ، بی43و  33، ص2اند، )یعقوبی، ج  ده( نازه ش90( و سرانجام سوره مائده )43نساء )

با صراحت خمر را بطور مطلق تحریم کرده در سوره مائده آمده است که آخرین آیه در مورد حکم 

 شرعی خمر است. 

علامه طباطبایی بر این باورند که فلسفه نزوه تدریجی آیات منع از نوشیدن شراه این بوده که 

ای دارند و این تمایل باعث   شان به لذائذ شهوانی تمایل ویژه قریحه حیوانی انسانها به حکم طبع و

ای که ترک این اعتیاد برای آنها دشوار است   شود به گونه  شیوع و اعتیاد به ارتکاه لذائذ شهوانی می

و مردم جزیرةالعره به شره خمر عادت داشتند از این رو خداوند طبق حکمت بالغه خود به تدریج 

 . یم آن را اعلان نمود؛ و با رفق و مدارا، تکلیف حرام بودن شره خمر را بر عهده آنان گذاشتتحر

بَغْيَ بِغَیْرِ  [مرحله اوه]در 
ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
فَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ، وَ الإ

ْ
يَ ال مَ رَب  ما حَرَّ  إِنَّ

ْ
ل

 
فرمود: ق

حَق  
ْ
و  -و چه پنهان [باشد]چه آشکارش  -ها را پروردگار من فقط زشتکاري»بگو:  ؛«33اعراف/»ال

 «گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است.

این آیه در مکه نازه شده، و بطور کلی هر عمل گناهی را تحریم کرده، و دیگر نفرموده که 

احتمالا این همان نوشیدن شراه هم مصداق گناه است، و اینکه در آن نافرمانی بزرگ است. و 

جهت است که گفتیم خواسته است رعایت سهولت و ارفاق را کرده باشد، چون سکوت از اینکه 

خِیلِ وَ  شراه هم گناه است خود نوعی چشم مَراتِ النَّ
َ
پوشی است، هم چنان که آیه شریفه: "وَ مِنْ ث

" )نحل 
ً
 حَسَنا

ً
 وَ رِزْقا

ً
را

َ
ونَ مِنْه  سَک

 
خِذ عْناهِ تَتَّ

َ ْ
های درختان خرما و انگور برای  (. )و از میوه67/ الأ

کنید( نیز اشاره به این  گیرید و هم رزقی نیکو تهیّه می شما چیزی آفرید که از آنها هم باده برمی

پوشی دارد، )چون شراه را در مقابل روزی نیکو قرار داده(، و گویا مردم با اینکه صراحتا  چشم

ق(. در 1417، 194، ص2 طباطبایی، جدست بردار نبودند. )بفرماید شراه حرمتی بزرگ دارد، 



 

 

دو
صلنامه 

ف
ی

ی حدیث
ی قرآن

ستارها
ج

/ 
سال 

1404
/ شماره 

1 /
ستان

پاییز و زم
 

1404
 

74 

 

74 

کاری [مرحله دوم] مْ س  نْت 
َ
لاةَ وَ أ وا الصَّ در مدینه نازه شد، و تنها از « 43نساء/" » آیه شریفه: "لا تَقْرَب 

مستی شراه در بهترین حالات انسان و در بهترین اماکن یعنی نماز در مسجد نهی کرد. عقل و نیز 

پذیرد که این آیه بعد از آیه بقره، و دو آیه مائده که بطور مطلق از شرابخواری  یفه نمیسیاق آیه شر

کنند نازه شده باشد، و معنا ندارد که بعد از نهی از هر شرابی، دوباره نسبت به بعضی از  نهی می

شود  موارد آن نهی کنند، علاوه بر اینکه این کار با تدریجی که گفتیم از این آیات استفاده می

تر و  ناسازگار است، چون تدریج عبارت از این است که اوه تکلیف آسان را بیان کنند بعد به سخت

تر از آن بپردازند نه اینکه اوه تکلیف دشوار را بیان کنند، بعد آسانتر از آن را بگویند(  سخت

ونَكَ آیه سوره بقره نازه شد، و فرمود [مرحله سوم]ق(. در 1417، 194، ص2طباطبایی، ج)
 
: )یَسْئَل

کْبَر  مِنْ نَفْعِهِما؛ )بق
َ
ما أ ه  م 

ْ
اسِ، وَ إِث م  کَبِیر  وَ مَنافِع  لِلنَّ

ْ
 فِیهِما إِث

ْ
ل

 
مَیْسِرِ، ق

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
( در 219ره/عَنِ ال

در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی )از نظر »کنند، بگو:  باره شراه و قمار از تو سؤاه می

این آیه بعد از )ردم در بردارد؛ )ولی( گناه آنها از نفعشان بیشتر است(. از منظر علامه مادی( برای م

آیه سوره نسا نازه شد، به بیانی که گذشت، و دلالت بر تحریم هم دارد، برای اینکه در اینجا تصریح 

ر چه کند که ه کند بر اینکه نوشیدن شراه حرام است، و در سوره اعراف بطور آشکار بیان می می

 [مرحله چهارم]ق(. در 1417، 194، ص2طباطبایی، جمصداق گناه باشد خدا از آن نهی کرده( )

زْلام  رِجْس  
َ
نْصاه  وَ الأ

َ
مَیْسِر  وَ الأ

ْ
خَمْر  وَ ال

ْ
مَا ال وا إِنَّ ذینَ آمَن 

َّ
هَا ال یُّ

َ
 مِنْ آیات سوره مائده نازه گردید: )یا أ

عَ 
َ
وه  ل اجْتَنِب 

َ
یْطانِ ف

َّ
بَغْضاءَ فِي عَمَلِ الش

ْ
عَداوَةَ وَ ال

ْ
م  ال

 
وقِعَ بَیْنَک نْ ی 

َ
یْطان  أ

َّ
رید  الش ما ی  ونَ إِنَّ فْلِح  مْ ت 

 
ک

َّ
ل

ونَ  نْتَه  مْ م  نْت 
َ
 أ

ْ
هَل

َ
لاةِ ف هِ وَ عَنِ الصَّ

َّ
مْ عَنْ ذِکْرِ الل ک  دَّ مَیْسِرِ وَ یَص 

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
(. ای کسانی 90-91)مائده/  ال

آزمائی(، پلید و از عمل شیطان است، از  ها و ازلام )نوعی بخت ه و قمار و بتاید! شرا که ایمان آورده

خواهد به وسیله شراه و قمار، در میان شما دشمنی و  آنها دوری کنید تا رستگار شوید! شیطان می

کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا )با این همه زیان و فساد، و با این 

آید که  از ذیل این دو آیه بر میفرمایند: )  زدارندگی شدید( خودداری خواهید کرد؟! ایشان میبا

گساری دست بردار نبودند، و به کلی آن را ترك  مسلمانان بعد از شنیدن آیه سوره بقره هنوز از می

ا خیر؟( دارید ی نکرده بودند، تا این دو آیه نازه شد، و در آخرش فرمود حالا دیگر دست بر می

بنابراین بدون لحاظ ترتیب تاریخی نزوه آیات، برداشت از (. ق1417، 194، ص2طباطبایی، ج)

آیات بر فقیه دشوار خواهد شد و چه بسا بجای حکم حرام بودن نوشیدن شراه به طور مطلق، از 

 واردباه حمل مطلق بر مقید که از موارد برطرف کردن ناسازگاری ظاهری است، حرمت را مقید به م

 خاص نماید. 
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 . وجه تکرار و تاکید بر وجوب وقوف در عرفات 2-2

شدند همه طوایف قریش   ها در کیشهای خود به دو صنف بزرگ حمس و حله تقسیم می  عره

گرفتند و مناسک   جزء حمس بودند، و بقیه حله بودند، حمس در اعماه دین بر خود سخت می

حمس نامیدند ولی حله را بدان جهت حله گفتند که از ای داشتند و به همین جهت آنها را   ویژه

اهالی بیرون حرم بودند؛ بر این اساس معتقد بودند از آنجا که قریش اهل حرم هستند )یعنی اهل 

ای هستند که در اطراف مسجدالحرام واقع شده و حرمت دارد و مردم سایر شهرها باید با   منطقه

رفات بیرون از حرم است، پس سزاوار نیست قریش از منطقه لباس احرام وارد آن منطقه بشوند( و ع

دارای حرمت خارج شود و در عرفات وقوف کرده و از آنجا به سوی منی کوچ نمایند؛ )ابن هشام، ج 

تا(. از این رو در روز نهم ذی حجه وقتی همه حاجیان  ، بی256، ص1تا؛ یعقوبی، ج  ، بی199، ص1

کردند و شب را در مشعر الحرام بسر برده و سپس صبح روز دهم   یاز ظهر تا غروه در عرفات وقوف م

کردند و طبیعتا از عرفات وارد منی   شدند، عربهای قریش در عرفات وقوف نمی  وارد منی می

علامه کند.   شدند. آیه مورد بحث این رسم را باطل شمرده و وقوف در عرفات را بر آنان واجب می  نمی

إِذا  کته تاریخی فوق در مورد آیه:طباطبایی با توجه به ن
َ
مْ ف

 
ک ضْلًا مِنْ رَب 

َ
وا ف نْ تَبْتَغ 

َ
ناح  أ مْ ج 

 
یْک

َ
یْسَ عَل

َ
ل

 
َ
مْ مِنْ ق نْت  مْ وَ إِنْ ک  وه  کَما هَداک  ر  ک 

ْ
حَرامِ وَ اذ

ْ
عَرِ ال

ْ
مَش

ْ
هَ عِنْدَ ال

َّ
وا الل ر  ک 

ْ
اذ

َ
مْ مِنْ عَرَفاتٍ ف ضْت 

َ
ف

َ
مِنَ أ

َ
بْلِهِ ل

ینَ )
 
ال ور  رَحِیم  )بقره/198الضَّ ف 

َ
هَ غ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل اس  وَ اسْتَغْفِر  فاضَ النَّ

َ
 أ

 
وا مِنْ حَیْث فِیض 

َ
مَّ أ

 
( 199( ث

)گناهی بر شما نیست که از فضلِ پروردگارتان )و از منافع اقتصادی در ایّام حج( طلب کنید )که 

کوچ کردید، خدا « عرفات»که از  ریزیِ یك اقتصادِ صحیح است(. و هنگامی یکی از منافع حج، پی

 شما پیش از  یاد کنید! او را یاد کنید همان« مشعَر الحرام»را نزد 
ً
طور که شما را هدایت نمود و قطعا

کنند، )به سوی سرزمین منی(  جا که مردم کوچ می ( سپس از همان198این، از گمراهان بودید. )

مرزنده مهربان است!(. و علت تکرار امر به وقوف کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آ

رساند که کوچ کردن بر طبق سنت.  فرماید: ظاهر این آیه می  در عرفات و کوچ کردن از آن می

خواهد مخاطبین را در این سنت ملحق به نیاکانشان  ای که قریش داشتند واجب است، و می دیرینه

سوگندانشان که به عرف محلی حمس  وید: )قریش و همگ کند. بنابراین آیه شریفه با روایتی که می

کردند، و منطقشان این  کردند، بلکه تنها به مزدلفه وقوف می شدند، وقوف به عرفات نمی نامیده می

بود که ما اهل حرم نباید از حرم خدا دور شویم، خدای تعالی در آیه بالا دستورشان داد که شما هم 

شود  کنند، یعنی از عرفات( منطبق می همانجایی که آنان کوچ میمانند سایر مردم کوچ کنید، از 

مْ مِنْ عَرَفاتٍ..."، و بکار بردن کلمه )ثم( که بعدیت را  ضْت 
َ
ف

َ
إِذا أ

َ
بنابراین ذکر این حکم بعد از جمله: "ف
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رساند، در آن جمله برای این است که ترتیب ذکری را رعایت کرده باشد، و در حقیقت گفتار به  می

ه بیان نکته جدید است، و معنایش این است که احکام حج اینهایی بود که ذکر شد، چیزی که منزل

 هست بر شما واجب است که در کوچ کردن مانند سایر مردم از عرفات کوچ کنید، نه از مزدلفه. 

 . حکم به وجوب سعی بر خلاف ظاهر آیه 3-2

فقها گاهی با تکیه بر شأن نزوه در برخی موارد از آیات الأحکام حکمی خلاف ظاهر آن را 

سوره بقره که به ظاهر داه  158اند؛ به عنوان نمونه با توجه به شأن نزوه آیه شریفه  استنباط نموده

مَ  بر جواز است حکم وجوه را استنباط نموده
ْ
فا وَ ال هِ اند، به آیه توجه کنید: إِنَّ الصَّ

َّ
عائِرِ الل

َ
رْوَةَ مِنْ ش

نْ 
َ
یْهِ أ

َ
ناحَ عَل لا ج 

َ
وِ اعْتَمَرَ ف

َ
بَیْتَ أ

ْ
مَنْ حَجَّ ال

َ
فَ   ف وَّ هَ شاکِر  عَلِیم    یَطَّ

َّ
إِنَّ الل

َ
 ف

ً
عَ خَیْرا بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّ

خدا های( خداست! بنا بر این، کسانی که حج خانه  از شعائر )و نشانه« مروه»و « صفا( »158)بقره/

دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ و سعیِ صفا و مروه انجام دهند( و  و یا عمره انجام می

کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیك اطاعت کند، خداوند )در برابر عمل او( شکرگزار، و )از 

 افعاه وی( آگاه است. 

یْهِ...( این است که ط
َ
ناحَ عَل لا ج 

َ
واف کردن بین صفا و مروه اشکالی ندارد، در ظاهر عبارت )ف

حالی که فقها با استفاده از همین آیه به وجوه طواف بین صفا و مروه در اعماه حج و عمره حکم 

اند. راز صدور حکم خلاف ظاهر آیه این است که در دوران جاهلیت بر روی کوه صفا و مروه بت  کرده

برای اعماه عمره در ساه هفتم هجری به مکه آمده بود دادند و رسوه خدا)ص( هنگامی که   قرار می

با مشرکان شرط کرد هنگام انجام اعماهِ عمره مسلمانان، بتها را از روی کوه صفا و مروه بردارند، آنها 

نیز به این شرط وفا کردند؛ ولی هنوز برخی از مسلمانان در حاه انجام اعماه سعی بودند که دوباره 

بازگرداندند؛ این موضوع موجب شد که مسلمانانی که در آن حاه مشغوه ها را به سرجایش   بت

شان را انجام دهند؛ از این رو آیه  سعی بودند گمان کنند بر آنها جایز نیست در چنین وضعی سعی

ها بر روی کوه صفا و مروه مشکلی برای صحت   مذکور نازه شد تا به آنها بفهماند قرار گرفتن بت

، 1طباطبایی، ج)کند و شما باید سعی تان را انجام داده و به اتمام برسانید.   سعی شما ایجاد نمی

، 1 ق، سیوطی، ج1412؛ 27، ص2 ق، طبری، ج 1380؛ 70، ص1 ق؛ عیاشی، ج1417، 386ص

برخی از فقها با اشاره به شأن نزوه فوق در مورد فتوای فقها به وجوه سعی (. ق1404؛ 160ص

آید: و آن اینکه از نظر فقه اسلام سعی  اند: در اینجا سؤالی پیش می بین صفا و مروه چنین نوشته

میان دو کوه صفا و مروه واجب است خواه در اعماه حج باشد یا عمره، در صورتی که ظاهر از لفظ 

ناحَ  لا ج 
َ
مانع است، اما دلالت بر وجوه ندارد. پاسخ این  ( آن است که سعی بین صفا و مروه بی )ف
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یابیم، چه اینکه مسلمانان گمان  یاتی که در شأن نزوه بیان شد به روشنی در میسؤاه را از روا

ای که این دو کوه داشته و زمانی جایگاه بت "اساف و نائله" بوده و کفار در  کردند که با آن سابقه می

ه کردند دیگر سزاوار نیست که مسلمانان میان آن دو سعی کنند. این آیه ب سعی خود آنها را مسح می

 از شعائر خدا است.   فرماید باکی نیست که شما سعی کنید چون این دو کوه آنها می

 . شأن نزول آیه وجوب حلق و تقصیر 4-2

دهد آگاهی از شأن نزوه در یافته فقهی از آیه نقش آفرین است،   یکی از مواردی که نشان می

جای حلق یا وجوه حلق استنباط کفایت تقصیر )ناخن گرفتن یا چیدن قسمتی از موی سر( به 

)تراشیدن کامل موی سر( در حج برای صروره )کسی که برای نخستین بار محرم به احرام حج تمتع 

سوره فتح است. فقها در مورد چگونگی خروج از احرام صروره  27شده است( با استفاده از آیه 

  ام خارج شود، امّا برخیگوید: حتما باید سرش را بتراشد تا از احر   اختلاف نظر دارند. مشهور می

گویند بین  دانند و می را مانند غیر صروره می  مانند مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم آیه الله خویی او

حلق و تقصیر، متخیّر است و این خلاف فتوای مشهور فقها است. مستند فتوای آن دو بزرگوار 

ه  
َ
ول ه  رَس 

َّ
قَدْ صَدَقَ الل

َ
ه   برداشت از آیه ذیل است: )ل

َّ
اء الل

َ
حَرَامَ إِن ش

ْ
مَسْجِدَ ال

ْ
نَّ ال

 
ل تَدْخ 

َ
حَق  ل

ْ
ؤْیَا بِال الرُّ

تْحً 
َ
لِكَ ف

َ
ونِ ذ  مِن د 

َ
جَعَل

َ
وا ف م 

َ
مْ تَعْل

َ
عَلِمَ مَا ل

َ
ونَ ف

 
 تَخَاف

َ
رِینَ لا قَص  مْ وَم 

 
وسَک ؤ  قِینَ ر 

 
حَل رِیبًا( آمِنِینَ م 

َ
ا ق

ر عالم خواه نشان داد راست گفت؛ بطور قطع خداوند آنچه را به پیامبرش)ص( د(. »27)فتح/ 

شوید در نهایت امنیّت و در حالی که سرهای خود را همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می

دانست  اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید. ولی خداوند چیزهایی را می تراشیده یا کوتاه کرده

تی بود(؛ و قبل از آن، فتحِ نزدیکی )برای شما( قرار داده دانستید )و در این تأخیر حکم  که شما نمی

حلق یا ]نویسد: شاید مراد از آیه این باشد که هر یک از آن دو   اردبیلی ذیل آیه فوق می«. است

تا( مرحوم آیت الله خویی نیز با استناد به آیه  ، بی 290کند. )اردبیلی، ص  در حج کفایت می [تقصیر

رد مخیر است بین حلق وتقصیر زیرا خداوند در این آیه به مسلمانان وعده داده این ف»گوید:  فوق می

شوند و   اند وارد مسجد الحرام می  هایشان را کوتاه کرده  که در حالی که سرهایشان تراشیده و ناخن

شود بر سایر انواع حج و   این جز در حج تمتع که حاجی بعد از مناسک منی وارد مسجد الحرام می

مانند عمره تمتع و مفرده و حج قران و افراد منطبق نیست؛ زیرا در این موارد مسلمانان در  عمره

شوند؛ بنابراین آیه ناظر به حج تمتع است و   اند وارد مسجد الحرام نمی  حالی که حلق یا تقصیر کرده

وره بوده، از آنجا که مسلمانان قبل از آن تاریخ با رسوه خدا)ص( حج نکرده بودند حجشان حج صر 

شوید   شود شما بعد از اعماه حج و مناسک منی در حالی وارد مسجد الحرام می  و معنای آیه این می
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، 29ج خویی، . )«اید هایتان را کوتاه کرده  که برخی از شما سرهایتان را تراشیده و برخی دیگر ناخن

 ق( 1418، 329ص

فرمایند: با وجود اینکه به همه بزرگان   ته میآیه الله سبحانی به نقد دیدگاه آیه الله خویی پرداخ

گذاریم، اما این فتوا اشتباه است چون از تاریخ و به طور خاص، به این دو فقیه بزرگوار، احترام می

« سیره ابن هشام»گونه که اگر نگاهی به کتابهای تاریخ مثل  اند. بدین پیامبر اسلام)ص( آگاه نبوده

شویم این آیه در ساه ششم هجری نازه  داشته باشیم، متوجه می« تفروغ ابدی»یا « ابن اسحاق»و 

اند و سرها را   شده و پیامبر)ص( در این ساه در عالم رؤیا دید، خود و یارانش وارد مسجد الحرام شده

اند. حضرت از خواه بیدار شد و فرمود: یاران من!! چنین خوابی  تراشیده یا موها را کوتاه کرده

تا؛ یوسفی،  ، بی335، ص9)طوسی، ج «. این خواه رؤیای صادقه بود»رماید: ف دیدم. قرآن می

 ش( 1386، 625، ص2 ج

بعد پیامبر)ص( دستور داد هفتصد یا هشتصد نفر آماده شدند تا عمره مفرده به جای آورند. 

ا با ها را گرفتند و گفتند اگر شم  وقتی به حدیبیه رسیدند )اوّه محرم( قریش با تمام قدرت جلوی آن

ای بین پیامبر)ص( و نامه ماند. بعد از چند روز، صلح  این حالت وارد شوید، برای ما چیزی باقی نمی

قریش نوشته شد; به این مضمون که پیامبر)ص( امساه برگردد و ساه دیگر، همین موقع بیاید و سه 

ه مفرده است نه حجّ، روز در مکه بماند و با کماه امنیت برگردد. بنابراین آیه شریفه ناظر به عمر 

پیامبر اکرم)ص( تا مکه را فتح نکرده بود حجّ نکرد و ساه بعد طبق قرارداد پیامبر)ص(، عمره بجا 

، 3ای هم مو را کوتاه کردند. )حلبی، جای سر را تراشیدند و عدهآورد. طواف کرد، سعی کرد، عده

قین و مقصّرین» فرماید: الله خویی که می ق(. از این رو نظر آیت1400، 13-45ص
ّ
حاه از « محل

نَّ »ضمیر متصل 
 
ل تَدخ 

َ
« آمنین»است اشتباه است، بلکه این دو واژه حاه از ضمیر متصل « ل

نَّ المسجد الحرام ان شاء الله آمنین»هستند. 
 
ل یعنی شما وارد مکه شوید گرچه مکه در قبضه « لتدخ 

شما در امنیت خواهید بود. سرها را زنند می ایمشرکین است، ولی فکر نکنید که به شما لطمه

بتراشید و موها را کوتاه کنید. )یعنی بعد از ورود به مکه و انجام عمره مفرده بریا انجام تقصیر یا باید 

سرتان را بتراشید یا موهایتان کوتاه کنید( بنابراین دو واژه محلقین و مقصرین حاه است از ضمیر در 

شودکه یك اشتباه فقهی، از عدم آگاهی نسبت به تاریخ آمنین که جمع است. نتیجه این می

سبحانی، کردند. )  پیامبر)ص( ناشی شده است و اگر آگاهی داشتند، این گونه استدلاه نمی

(. از آنچه گذشته پیداست که شأن نزوه آیات الأحکام در رفع ناسازگاری ش1385، 110-106ص

کند. و از آنجا که شأن نزوه چیزی جز تاریخ   ا میبین آنها و دریافت فقهی از آنها نقش بسزایی ایف
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توان گفت تاریخ در تبیین شأن نزوه و به دنباه آن در برداشت حکم فقهی از   نزوه آیات نیست می

 الاحکام نقش دارد.  آیات

 گیری نتیجه

 های فقهی از قرآن  های معتبر تاریخی در برداشت  در این نوشتار به مصادیق تاثیرگذاری گزاره

های روشن این تاثیرگذاری در دستیابی به مراد واقعی شارع مقدس از   کریم اشاره شده است. نمونه

 آیات الاحکام به قرار زیر است. 

( استنباط احکام الهی قرآن کریم در گرو برداشت صحیح از آیات الاحکام و فهم مدلوه و مراد 1

شود که فهم درست مدلوه آن تنها با مراجعه   میهای آن است. در این میان آیاتی یافت   الفاظ و واژه

به تاریخ عصر نزوه و شناخت ظرف زمانی و فرهنگ و آداه و رسوم آن دوران میسور است. الفاظی 

سِي ة، حام، النَّ
َ
زْلام و ما نظیر بَحِیرَة، سائِبَة، وَصِیل

َ ْ
طِیحَة، الأ یَة، النَّ تَرَد  م 

ْ
ة، ال

َ
وذ

 
مَوْق

ْ
نْخَنِقَة، ال م 

ْ
نند ء، ال

آن، که حتی مراجعه به منابع لغوی هم برای دست یابی به مراد واقعی شارع مقدس از کاربرد آن، 

تواند فقیه را در رسیدن به مقصود قرآن از به کارگیری آن   کافی نیست و تنها منابع تاریخی معتبر می

های متقن تاریخ   یاری نماید. بر این اساس برداشت احکام فقهی از قرآن رهین آگاهی از آموزه

 است. 

کننده دانش فقه و   ( شناخت دقیق از موضوعات و موارد احکام فقهی قرآنی تکمیل2

کننده وظایف و تکالیف بندگان در عرصه عمل است و این مهم در برخی آیات قرآن به نوعی   تعیین

ه و سیره رسوه دچار ابهام یا اختلاف میان فقیهان گردیده است. آگاهی از منابع تاریخی عصر نزو

خدا)ص( و امامان معصوم)ع( عرصه دیگری برای برداشت صحیح و دور از خطای احکام الهی قرآن 

است. نمونه بارز این امر تفسیر صحیح آیه تشریع خمس در جریان جنگ بدر است که تنها با 

را سامان توان گستره موارد خمس و عدم انحصار آن در غنیمت   های تاریخی می  مراجعه به گزاره

 داد. 

( معالجه ناسازگاری ادله از جمله مهمترین مراحل در فرایند استنباطات فقهی است و 3

بدیلی در رفع  شناخت تاریخ نزوه و بستر زمانی و شرایط اجتماعی و فرهنگی نزوه آیات نقش بی

ناسازگاری ظاهری و برداشت درست از مفاد آیات دارد. نمونه این امر پدیده تعدد و تنوع آیات وارده 

 ر تشریع تدریجی حرمت شره خمر در قرآن است. د

( برخی تعبیرات در بیان احکام شرعی قرآنی در ارتباط وثیقی با رویدادهای تاریخی است به 4

گردد. وجه تکرار   های نابجا از آیات الاحکام می  طوری که عدم اطلاع از آن منجر به شبهات و دریافت
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در مقام تشریع وجوه « لاجناح»بقره و وجه تعبیر به  199و  19۸وجوه حرکت از عرفات در آیات 

بقره تنها با مراجعه به تاریخ عصر نزوه و برخی رسوم و  15۸سعی بین صفا و مروه در آیه شریفه 

 شود.   رویدادهای تاریخی آن روزگار معین می

که ( تعیینی بودن تراشیدن سر در مناسک حج یا تخییری بودن بین آن و تقصیر برای کسی 5

اولین ساه حج او است از مباحث اختلافی میان فقهاء است و رفع این اختلاف و رسیدن به فتوای 

 صحیح در گرو آگاهی از حوادث تاریخی است که در عصر رسوه خدا)ص( اتفاق افتاده است. 
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 منـــابـــــــع

 قرآن کریم. 

، تحقیق: علی عبدالباری عطیة،  ق( روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم1415آلوسی، سید محمود، ) .1

 .  چاپ اوه، بیروت: دارالکتب العلمیه

   ، )چاپ اوه( قم: کتاه فروشی داوری.  ش( علل الشرائع1385)  ابن بابویه، محمد بن علی،  .2

، )چاپ اوه(،  مصحح: لاجوردی، مهدی  الرضا)ع(،  ق(، عیون أخبار1378)  ابن بابویه، محمد بن علی،  .3

 تهران: نشر جهان. 

، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، )چاپ  ق( من لا یحضره الفقیه1413، ) ابن بابویه، محمد بن علی .4

 ، چاپ دوم.  ، قم دوم( قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ق( الاصابة في تمییز صحابة، تحقیق عاده احمد، بیروت: 1415علی، ) مدبنابن حجرعسقلانی، اح .5

 دارالفکر. 

( الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، )چاپ اوه( بیروت: 1410/1990ابن سعد، محمد، ) .6

 دار الکتب العلمیة. 

 : دارالفکر. ق( کتاه الامواه، تحقیق محمدخلیل هراس، بیروت1408ابن سلام، ابوعبیده قاسم، ) .۷

، )چاپ نهم( قم: دفتر  تا( معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، )بی ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین .8

 انتشارات اسلامی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(. 

الدین، دار الکتب  ، تحقیق: محمد حسین شمس ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم .9

 .  ق 1419، چاپ: اوه،  بیروت العلمیة،

تا( السیره النبویه، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبد الحفیظ  ابن هشام، عبدالملک، )بی .10

 شلبی، بیروت: دارالمعرفه. 

تا( زبدة البیان في أحکام القرآن، چاپ اوه، محقق/ مصحح: بهبودی،  ، )بی اردبیلی، احمد بن محمد .11

  .  : المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران محمد باقر

ها، و رجاه فقه مذاهب   ش( مدخل علم فقه )ادوار، منابع، مفاهیم، کتاه1384اسلامی، رضا، ) .12

 اسلامی(، چاپ اوه، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. 

،  ، مقرر: لنکرانی، محمد فاضل موحدی ( رسالة في الخمس ق1423، ) بروجردی، آقا حسین طباطبایی .13

محمدمهدی  -مرتضی واعظی -العباد احمدی زین -عبادالله سرشار -محقق/ مصحح: حسین واثقی

 چاپ اوه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(.  سیدمحمد حکیم -مقدادی

، تحقیق: محمد عبد الرحمن  ق( أنوار التنزیل و أسرار التأویل1418بیضاوی، عبد الله بن عمر، ) .14

  .  ، بیروت، چاپ: اوه ، چاپ اوه، دار احیاء التراث العربی المرعشی
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م( رسائل الجاحظ، تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دار 1991جاحظ، عمرو بن بحر، ) .15

 الجیل. 

، بیروت:  ، چاپ اوه تحقیق: محمد صادق قمحاوی  قرآن، ق( احکام ال1405، ) جصاص، احمد بن علی .1۶

 .   دار احیاء التراث العربی

 ، بیروت: دار المعرفة. السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمونق( 1400حلبی شافعی، ابوالفرج، ) .17

ی، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف .18
ّ
( إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد،  ق1387، ) حل

، چاپ اوه،  عبدالرحیم بروجردی -پناه اشتهاردی علی -محقق/ مصحح: سید حسین موسوی کرمانی

 .  قم: مؤسسه اسماعیلیان

ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .19
ّ
( منتهی المطلب في تحقیق المذهب، محقق/  ق1412 ، ) حل

 .  لإسلامیة، چاپ اوه، مشهد: مجمع البحوث ا های اسلامی مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهش

ی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ) .20
ّ
الحدیثة(، چاپ اوه،  -تذکرة الفقهاء )ط (  ق1414حل

 البیت)ع(.  قم: مؤسسه آه

 ق( المعتبر في شرح المختصر، قم: مدرسة الامام امیر المؤمنین)ع(. 1419حلی، جعفر بن حسن، ) .21

ه موسوی .22
ّ
، چاپ اوه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  ( کتاه البیع ق1421، ) خمینی، سید روح الل

 خمینی)ره(. 

، چاپ اوه، قم: مؤسسة إحیاء آثار  ( موسوعة الإمام الخوئی ق1418، ) خویی، سید ابوالقاسم موسوی .23

 .  الإمام الخوئي)ره(

 نامه، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.  ( لغت1377اکبر، ) دهخدا، علی .24

ه(، )راوندی، قطب الدین )سعی .25
ّ
،  ( فقه القرآن، محقق/ مصحح: سید احمد حسینی ق1405د بن عبدالل

 چاپ دوم، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی)ره(. 

ق( تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، چاپ اوه، بیروت: دار 1414رضا، محمد رشید، ) .2۶

 المعرفة. 

 . 110-106، ص59ی تاریخ بر فقه: مجله کلام اسلامی، ش ش( تأثیرگذار1385سبحانی، جعفر، )پائیز  .27

، چاپ اوه، قم: مؤسسه امام  ( الحج في الشریعة الإسلامیة الغراء ق1424، ) سبحانی تبریزی، جعفر .28

 صادق)ع(. 

قاهره، -، چاپ هفدهم، بیروت ق( فی ظلاه القرآن1412، ) سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی .29

 .   قاهره -دارالشروق، بیروت

، محقق: زمرلی، فواز احمد، چاپ  ق( الإتقان في علوم القرآن1421بکر، ) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .30

  دوم، بیروت: دار الکتاه العربی. 

ق( الدر المنثور فی تفسیر المأثور، چاپ اوه، قم: کتابخانه آیة 1404ر، )بک سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .31

 .   الله مرعشی نجفی
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 . قم: دفتر انتشارات اسلامیق( المیزان في تفسیر القرآن، 1417طباطبایی، سید محمدحسین، ) .32

، مصحح: یزدی طباطبایی،  ش( مجمع البیان في تفسیر القرآن1372، ) طبرسی، فضل بن حسن .33

 .  ، چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو ، مصحح: رسولی، هاشم الله فضل

، چاپ اوه، بیروت: دار  ق( جامع البیان فی تفسیر القرآن1412طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ) .34

  .  المعرفه

 ش( مجمع البحرین، چاپ دوم، تهران: مرتضوی. 1375طریحی، فخرالدّین، ) .35

، چاپ اوه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته  ( الخلاف ق1407، ) طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن .3۶

 .  به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 الکتب ، چاپ چهارم، تهران: دارالأحکام ق( تهذیب1407، )حسن بن محمد جعفر طوسی، ابو .37

 . الإسلامیة

، چاپ اوه،  سیر القرآن، تحقیق: احمد قصیرعاملیتا( التبیان فی تف ، )بی طوسی، محمد بن حسن .38

 .  بیروت: دار احیاء التراث العربی

، محقق/ مصحح:  ، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام الدین بن علی عاملی )شهید ثانی(، زین .39

 .  ( مؤسسة المعارف، چاپ اوه، قم: الإسلامیة ق1413، ) گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی

، محقق/ مصحح: سید عبد  تا( القواعد و الفوائد ، )بی (، شهید اوه، محمد بن مکی ق786) عاملی .40

 .  ، چاپ اوه، قم: کتابفروشی مفید الهادی حکیم

( تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع  ق1416، ) الدین بن علی (، زین ق966عاملی، شهید ثانی ) .41

 -عبد الحکیم ضیاء -سید جواد حسینی -عباس تبریزیان ، محقق/ مصحح: قواعد الأحکام الشرعیة

 .  ، چاپ اوه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم محمد رضا ذاکریان

، محقق/  ( مدارك الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام ق1411، ) عاملی، محمد بن علی موسوی .42

 ، بیروت: مؤسسه آه البیت)ع(. مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آه البیت)ع(، چاپ اوه

م( المرأه العربیه فی جاهلیتها و اسلامها، چاپ دوم، مدینه منوره: 1932ق/350عفیفی، عبدالله، ) .43

 مکتبه الثقافه. 

 م( المفصل فی تاریخ العره قبل الاسلام، چاپ اوه، بیروت: دارالعلم للملایین. 1970علی، جواد، ) .44

، چاپ اوه،  اه التفسیر، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتیق( کت1380عیاشی، محمد بن مسعود، ) .45

 تهران: چاپخانه علمیه. 

زاده، محمدباقر  ش( کنز العرفان فی فقه القرآن، مصحح: شریف1373، ) فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله .46

 .   و بهبودی، محمدباقر، چاپ اوه، تهران: مرتضوی

، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء  بیر )مفاتیح الغیب(ق( التفسیر الک1420فخر رازی، محمد بن عمر، ) .47

 .  التراث العربی
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 .   ق( کتاه العین، چاپ دوم، قم: هجرت1410فراهیدی، خلیل بن احمد، ) .48

 .  ، چاپ اوه، تهران: انتشارات ناصر خسرو ش( الجامع لأحکام القرآن1367قرطبی، محمد بن احمد، ) .49

 دار الکتاه.  قمی، علي بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم: .50

 ش( الکافی، چاپ دوم، تهران: اسلامیه. 1362یعقوه، ) کلینی، محمد بن .51

ش( فرهنگ اصطلاحات اصولی، چاپ اوه، تهران: انجمن 1377مختاری مازندرانی، محمد حسین، ) .52

 قلم ایران )موسسه پژوهشی ابن سینا(. 

 ی، تهران: صدرا. ش( مسئله حجاه، مجموعه آثار استاد شهید مطهر1358مطهری، مرتضی، ) .53

ق( الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، چاپ اوه، قم: 1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ) .54

 تحقیق موسسه آه البیت)ع( لإحیاء التراث. 

 ، چاپ اوه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید)ره(.  ، المقنعة مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری .55

  ، چاپ اوه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.  ش( تفسیر نمونه1374ناصر، )مکارم شیرازی،  .56

، محقق /  ق( الفقه المنسوه إلی الإمام الرضا)ع(1406(، ) منسوه به علی بن موسی )امام هشتم)ع( .57

 ، چاپ اوه، مشهد: مؤسسة آه البیت)ع(.  مصحح: مؤسسة آه البیت)ع(

ق( قوانین الأصوه )طبع قدیم(، چاپ دوم، تهران: 1378)،  میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن .58

  مکتبه العلمیه الاسلامیه. 

ش( جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، بی جا، دارالکتب 1367) ،نجفی، محمد حسن .59

 آخوندی.  -الاسلامیه

ت: دار ( الوجیز فی تفسیر الکتاه العزیز، چاپ اوه، بیرو ق1415واحدی نیشابوری، علی بن احمد، ) .60

 .  القلم

 ق( المغازی، چاپ سوم، بیروت: اعلمی. 1409عمر، ) واقدی، محمدبن .61

 .http://wikifeqh.irویکی فقه، دانشنامه حوزوی، مقاله ابوبکر زهری،  .62

الاسلامی، چاپ اوه، قم: مجمع الفکر  التاریخ ش( موسوعۀ1386الغروی، محمدهادی، ) الیوسفی .63

 الاسلامی. 

 تا( تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.  عقوه )ابن واضح(، )بییعقوبی، احمد بن ابی ی .64

 

 




